
گروه حوادث: 3 پرونده جنایی 
در تعطیــات آخر هفتــه پایتخت 
رقم خورد کــه در آن یــک زن و 2 
مرد در ســناریوهای مختلف از پای 

درآمده اند.

در یکی از قتل هــا یک مظنون 
دســتگیر شــده اســت و در دو 
جنایــت دیگر تجســس هــا برای 
 دســتگیری عاملان قتــل درحال 

انجام است.

اولین جنایت
نخســتین جنایت ســاعت 19 
پنج‌شــنبه 17 آبان ماه سال جاری 
در خیابان نفت تهــران رقم خورد و 
خیلی زود با گزارش یک قتل خونین 
به پلیس ، تیمی از ماموران کلانتری 
140 باغ فیض در صحنه جرم حاضر 

شدند.
ماموران با حضور در صحنه جرم 
با جسد خونین زن 30 ساله‌ای روبرو 
شدند که از ناحیه ســینه و صورت 
هدف ضربات چاقو قرار گرفته و غرق 

خون روی زمین افتاده بود.
همیــن کافی بــود تــا تیمی از 
مامــوران اداره 10 پلیــس آگاهی 
تهــران همــراه بازپرس ســجاد 
منافی‌آذر از شعبه 3 دادسرای امور 
جنایی تهران بــرای تحقیقات ویژه 

پای در قتلگاه زن جوان بگذارند.
کارآگاهان در تحقیقات ابتدایی 
پــی بردند کــه زن جــوان پس از 
درگیری با شوهرش به کام مرگ فرو 
رفته است است و در این مرحله مرد 
جوان که داخل خانه حضور داشت 

هدف تحقیق قرار گرفت.
شــوهر این زن در بازجویی‌ها به 
ماموران گفت: همسرم با من درگیر 
شد ولی بعد از آن از شدت عصبانیت 
خودش دست به چاقو گرفت و اقدام 
به خودزنی کرد و در ماجرای مرگ 

همسرم هیچ نقشی نداشتم. 
بازپرس ویژه قتل در این مرحله 
دستور داد تا جســد زن جوان برای 
بررسی علت مرگ به پزشکی قانونی 
منتقل شود و شــوهر وی نیز برای 
تحقیقات در اختیــار ماموران اداره 
10 پلیس آگاهی تهران قرار گرفت 
تا معمای این پرونــده خونین فاش 

شود.
دومین جنایت

عقربه‌ها ســاعت 22 جمعه 18 
آبان ماه سال جاری را نشان می‌داد 
و 3 جوان داخل پارک گلزار خیابان 
17 شهریور نشسته و سرگرم صحبت 
بودند که ناگهان یکی از جوان‌های 

محل سوار بر موتور وارد پارک شد.
پسر جوان سوار بر موتور به سمت 
3 جوان داخل پــارک رفت و پس از 
توقف و پیاده شــدن از موتور بدون 
هیچ مقدمه‌ای به ســمت جوان 27 
ساله رفت و در همین لحظه چاقویش 
را از زیر لباســش بیرون کشــید و 
 با چاقــو ضربه‌ای به ســینه پســر 

جوان زد.
همه شوکه شــده بودند و جوان 
چاقو به دست پس از این حمله سوار 
بر موتور پا به فرار گذاشــت  و جوان 
غرق خون نیز به بیمارستان منتقل 
شــد. تلاش پزشــکان برای نجات 
جان پســر جوان ادامه داشت اما به 

خاطر شــدت خونریزی روی تخت 
بیمارستان تسلیم مرگ شد.

همیــن کافی بــود تــا تیمی از 
مامــوران اداره 10 پلیــس آگاهی 
تهران به دســتور بازپرس ســجاد 
منافی‌آذر از شعبه 3 دادسرای امور 
جنایی تهران برای دستگیری عامل 

جنایت وارد عمل شدند.
کارآگاهــان در ایــن شــاخه از 
تجســس‌ها پای در صحنــه جرم 
گذاشتند و از دوستان قربانی جنایت 
شروع به تحقیق کردند و خیلی زود 

مخفیگاه پسر جوان شناسایی شد.
تیم پلیسی با توجه به شناسایی 
عامــل جنایت به خانــه پدری وی 
رفتند که مشخص شــد پسر جوان 
پس از قتــل دیگر به خانــه نرفته و 

متواری شده است.
بدیــن ترتیــب تجســس‌های 
پلیســی بــرای دســتگیری عامل 
جنایت به دســتور بازپرس پرونده 
در اختیار مامــوران اداره 10 پلیس 

آگاهی تهران قرار گرفت.
سومین قتل

روز جمعــه 18 آبان ماه ســال 
جاری 3 مرد کــه کارمند یک کمپ 
ترک اعتیاد هســتند بــرای انتقال 
مرد معتاد به کمپ تــرک اعتیاد به 
منطقه جوانمرد قصــاب رفتند.  3 
مامــور کمپ وقتــی وارد خانه مرد 

30 ساله شدند در برابر مقاومت وی 
قرار گرفتند و هر چه خواستند مرد 
افیونی را به کمپ ترک اعتیاد منتقل 
کنند بی‌فایده که در این مرحله بین 
3 مامور کمپ و مرد افیونی درگیری 

رخ داد.
 در این درگیری یکی از ماموران 
کمپ دست به چاقو شد و ضرباتی را 
به مرد افیونی زد که همین ضربات 
کافی بود تا جوان 30 ساله زمینگیر 

شود.
با زمینگیر شــدن ایــن جوان 
خیلی زود تیم‌های امدادی در محل 
حضور پیدا کردند و پسر جوان را به 

بیمارستان منتقل کردند.
تلاش پزشکان برای نجات جان 
ایــن مرد ادامه داشــت امــا وی به 
خاطر شــدت ضربــات و خونریزی 
تسلیم مرگ شــد تا با جنایی شدن 
این پرونده تیمــی از ماموران اداره 
10 پلیس آگاهی تهران به دســتور 
بازپرس شعبه 2 دادسرای عمومی 
و انقلاب شــهرری برای دستگیری 
3 مامور کمــپ ترک اعتیــاد وارد 

عمل شدند.
بنا بــه این گــزارش، تحقیقات 
پلیسی برای دســتگیری 3 مامور 
کمپ ترک اعتیاد ادامه دارد و جسد 
مرد جــوان نیز به پزشــکی قانونی 

منتقل شد.

یک زن و 2 مرد کشته شدند

3 جنایت در تعطیلات پایتخت
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گروه حوادث: مهندس جوان و همسرش 
که برای خوشــگذرانی پای در میهمانی‌های 
شبانه می‌گذاشــتند نمی‌دانستند که دنیای 
شیشــه‌ای او را به پرتگاه جدایی می‌کشاند. 
اوایل ســال 95 بود که لیلا 25 ساله در مسیر 
بازگشت از دانشگاه با پسر جوانی به نام یاسر 

آشنا شد.
یاســر که مهندس کامپیوتــر و وضعیت 
مالی خوبی داشت پس از مدتی دوستی با لیلا 
وقتی دید دختر جوان خانواده تحصیلکرده و 
آبرومندی دارد تصمیم به ازدواج با او را گرفت.

لیلا وقتی در برابر پیشنهاد یاسر قرار گرفت 
شوکه شد و خواست تا چند روزی به او مهلت 

دهد تا در مورد این پیشنهاد فکر کند.
دختر جوان که بتازگی درسش تمام شده 
بود قبــل از اینکه جواب مثبت به پیشــنهاد 
خواســتگاری یاســر دهد از پســردایی‌اش 
خواســت تا با مراجعه بــه دفتر کار یاســر 
تحقیقاتش را شــروع کند تا تصمیم درستی 

در زندگی‌اش بگیرد.
پسردایی لیلا وقتی تحقیقات خود را شروع 
کرد پی‌برد که یاســر در شــرکت مهندسی 
مشغول به کار است و خانواده‌اش نیز از موقعیت 
اجتماعی خوبی برخوردار است. همین کافی 

بود تا لیلا با شناخت بیشــتر جواب مثبت به 
خواستگاری یاسر دهد و خیلی زود پسر جوان 
همراه خانواده‌اش به خانه لیلا رفتند و مراسم 

خواستگاری را انجام دادند.
بعد از مدتی مراسم عقد لیلا و یاسر برگزار 
شــد و این 2 جوان تحصیلکرده پس از 6 ماه 
دوران نامزدی مراسم جشن عروسی را برگزار 

کردند و به خانه بخت رفتند.
درخواست طلاق

چنــدی قبل لیلا بــا چهره‌ای آشــفته و 
سرگردان در راه‌پله‌های دادگاه خانواده قدم 
برمی‌داشــت و از اینکه رویاهایش به تلخی و 
جدایی رسیده بود اشک می‌ریخت. زن جوان 
وقتی روی صندلــی راهرو دادگاه نشســت 
دادخواستش را می‌خواند و منتظر بود تا منشی 

قاضی او را صدا بزند.
لیلا در حالیکه اشک می‌ریخت به خبرنگار 
ما گفت: روزهای نخست زندگی‌ام رویایی بود 
و همه چیز خوب پیش می‌رفت اما رفاقت‌ها 
و میهمانی‌های شبانه همسرم زندگی‌مان را 

خراب کرد.
زن جوان افزود: یاسر پســر تحصیلکرده 
و خوبــی بود و هیــچ وقت فکــر نمی‌کردیم 
دوستی‌های زیاد او با دوســتانش او را باتلاق 

افیونی می‌کشــد و زندگی‌مان بــه جدایی 
می‌رسد.

میهمانی‌های شبانه
یاســر اهل هیچ‌چیزی نبود و تنها گاهی 
اوقات با دوســتانش در میهمانی‌‌های شبانه 
سیگار می‌کشید اما بعد از مدتی احساس کردم 
که یاسر بعد از میهمانی رفتارش تغییر می‌کند 
و هر چه در مورد رفتار و حرف‌های عجیبش 

سوال می‌کردم بهانه می‌آورد.
نگران زندگی‌مان بودم، چون همیشه در 
بین فامیل و دوســتان زندگی ما زبانزد بود و 
می‌دانم دشمنانی داشتیم که باعث شدند یاسر 

معتاد به مواد مخدر شیشه شود.
مدتی گذشــت که دیگر رفتارهای یاسر 
تغییر کرده بود و بعضی شــبها دیــر به خانه 
می‌آمد و ادعا می‌کرد که در محل کارش بوده اما 
من با توجه به رابطه نزدیکی که با منشی شرکت 
یاسر داشتم می‌دانستم که یاسر دروغ می‌گوید 
ولی برای ادامه زندگی هیچ وقت حرفی نزدم تا 
اینکه کار به کتک کاری کشید و یاسر دست 

بزن پیدا کرد.
شوهرم دیگر بهانه گیر شده بود و بر سر هر 
موضوع کوچکی دعــوا راه می‌انداخت، حتی 
سر دیدن شبکه تلویزیون با من درگیر می‌شد 

که دیگر تحملم تمام شد و خواستم علت این 
رفتارهایش را بفهمم.

دنیای شیشه‌ای
مدتی بود که یاســر را تحت نظر قرار داده 
بودم و که در این مدت متوجه شــدم او گاهی 
اوقات به خانه یکی ازدوستانش که به تنهایی 
زندگی می‌کند رفــت و آمــد دارد. در ادامه 
کاوشگری‌هایم پی بردم که دوست یاسر اعتیاد 
به مواد مخدر شیشه دارد و همین کافی بود تا 
احتمال دهم که یاسر نیز معتاد به مواد مخدر 
شده تا اینکه یک روز وقتی خواستم لباس‌های 
یاسر را داخل ماشین لباسشویی بندازم از جیب 
لباسش یک بسته بیرون افتاد که بعد متوجه 

شدم این بسته مواد مخدر شیشه است.
وقتی از اعتیاد یاســر اطمینان پیدا کردم 

به سراغ خانواده‌اش رفتم تا با کمک آنها یاسر 
را ترک دهیم اما شــوهرم وقتــی فهمید که 
خانواده‌اش متوجه اعتیادش شدند شبانه از 
خانه خارج شد و مدتی ناپدید شد و بعد با سر و 
رویی آشفته به خانه بازگشت و تهدید کرد اگر 
او را به کمپ ترک اعتیاد ببرم مرا خواهد کشت.

دیگر از رفتارهای یاســر خســته شدم و 
تصمیم به جدایی گرفتم و امیدوارم یاسر هم 
مثل من زندگی‌مان را دوست داشته باشد و با 
دادخواست طلاق من مواد مخدر را ترک کند 
چون در غیر اینصورت دیگر حاضر به زندگی 
با او نیســتم. لیلا پس از گفتن زندگی تلخش 
گفت: زندگی من یک درس است و می‌خواهم 
همه بخوانند تا مردان و زنان به خاطر یک شب 

خوشی زندگی خود را خراب نکنند.

گروه حوادث: مردی شــکایت کرد تا سنش را 20 
سال کم کند و با همین اقدام همه را به چالش کشید.

انگیزه این مــرد که اعتماد به نفــس زیادی هم دارد 
باعث شد تا در جهان به شهرت برسد.

شکایت عجیب
امیل راتلبنــد مردی که اهل کشــور هلنــد بوده و 
به حرفه »مربی مثبت‌نگری« مشــغول به کار اســت، 
شکایتی به مراجع حقوقی این کشــورش تسلیم کرده 
تا سن قانونی‌اش را ۲۰ ســال کاهش داده و بتواند با سن 
کمتر در وبسایت‌های دوســت‌یابی از شانس بیشتری 

برخوردار شود.
وی در پرونده حقوقی‌اش تقاضا کرده تا تاریخ تولدش 

از ۱۱ مارس ۱۹۴۹ به ۱۱ مارس ۱۹۶۹ تغییر یابد.
آقای راتلبند گفته: »مــا در دوره‌ای زندگی می‌کنیم 
که می‌توانیم نام و جنسیت خود را تغییر دهیم، بر همین 

اســاس چرا نمی‌توانیم در مورد ســن‌مان هم تصمیم 
بگیریم؟«

دادگاهی در شــهر آرنهم هلند قرار است در خصوص 
این پرونده اعلام رای کند.

سوالی جالب!
 مقامات رسمی چندان نسبت به موفقیت این پرونده 
مطمئن نیســتند و معتقدند که هیچگونه اهرم قانونی 

برای انجام چنین تغییری در تاریخ تولد وجود ندارد.
یکی از قضات این پرونده ســوال کرده که تکلیف ۲۰ 
ســالی که آقای راتلبند درصدد پاک کردن آن است چه 
خواهد شــد: »در این مدت پدر و مادر وی از چه کســی 

مراقبت کرده بودند؟«
در مقابــل آقای راتلبند معتقد اســت کــه به خاطر 
سنش، علیه او تبعیض اعمال می‌شــود و این مسئله بر 
موقعیت شغلی و استخدامی وی و یا شانس استفاده‌اش 

از پلتفرم‌های دوست یابی مانند »تیندر« تاثیرات منفی 
گذاشته است.

محدودیت های سن بالا
وی گفتــه: وقتــی مــن ۶۹ ســاله باشــم دچــار 
محدودیت‌هــای متعددی هســتم اما اگر ۴۹ ســاله 
باشــم، آنوقــت می‌توانــم خانــه جدیدی بخــرم با 
 خــودرو رانندگــی کنــم و ســاعات کار بیشــتری

 داشته باشم.
آقای راتلبند می‌گوید: »وقتی من در تیندر هســتم 
با سن ۶۹ سال از هیچکس پاســخی نمی‌گیرم اما اگر با 

قیافه امروزم ۴۹ ساله باشم، آنوقت در یک موقعیت عالی 
قرار می‌گیرم.«

یکی دیگر از ادله آقای راتلبند اشاره به نظر پزشکانش 
اســت که به او گفته‌اند بدن یک فرد ۴۵ ســاله را دارد و 

خودش معتقد است که یک »خدای جوان« است.
آینه جوانی

او در خصوص دلیل این کارش گفته که سال گذشته 
روزی خود را در مقابل آیینه دیده و تصمیم به انجام این 
تغییر سن گرفته است. وی توضیح می‌دهد که دلیلش نه 
به خاطر پیر شدن که به خاطر نهایت استفاده از باقیمانده 

عمرش است.
آقای راتلبند همچنین گفتــه در صورتی که دادگاه 
به نفع وی رای دهد، بازنشستگی با سن قبلی را نخواهد 

پذیرفت.
قانون اساسی کشــور هلند به طور واضح تبعیض در 

زمینه شغل براساس سن را ممنوع کرده است.
راتلبند در یک سال گذشته بودایی شده و کلاس‌های 
آموزشــی وی مورد توجه رســانه‌‎ها قرار گرفته است. او 
همچنین در دوبله انیمیشــن »ماشــین‌ها ۲« به زبان 

هلندی از زبان یکی از خودروها صحبت می‌کند.

شکایتی عجیب که جهانی شد

20 سال گمشده یک مرد!

زوج جوان به دادگاه خانواده رفتند

پایان شوم پارتی های شبانه 

قاتل قهرمان پرورش اندام 
دستگیر شد

یکی از متهمان پرونده قتــل ایمان رحیم پور 
قهرمان پرورش اندام و عضو ســابق تیم ملی در 
شهرستان کیار حوزه قضایی استان چهارمحال و 
بختیاری دستگیر شد. اصفهانی دادستان عمومی 
انقلاب اصفهان در تشریح آخرین جزئیات پرونده 
قتل قهرمان پرورش اندام و عضو ســابق تیم ملی 
در استان اصفهان گفت: 2 متهم این پرونده که از 
اراذل و اوباش منطقه بودند شناســایی شدند که 
یکی از متهمان در شهرســتان کیار حوزه قضایی 

استان چهارمحال و بختیاری دستگیر شده است.
وی افزود: متهم ســومی نیــز در پرونده قتل 
مطرح است که تلاش و تحقیقات برای شناساسی 

و دستگیری این متهم در حال انجام است.
براســاس این گزارش، 16 آبان مــاه، حوالی 
ســاعت 5 بعد از ظهر 3 نفر وارد اسطبل شخصی 
رحیم پور واقع در رحمت آباد شده اند و با شلیک 4 

گلوله وی را به قتل رساندند.
    

خودسوزی وحشتناک 
دختر 22 ساله در کازرون 

سرهنگ محمد عبادی نژاد، فرمانده انتظامی 
کازرون گفت: دختری 22 ساله به دلیل اختلاف 
خانوادگی، با مواد اشتعال زا در یکی ازخیابان های 

این شهرستان خود را به آتش کشید.
ســرهنگ محمد عبادی نژاد بیان کرد: در پی 
اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر یک 
فقره خود سوزی در یکی از خیابان های سطح شهر، 
بلافاصله کارکنان انتظامی برای بررسی موضوع به 
محل حادثه اعزام شدند. وی افزود: پس از بررسی، 
ماموران مطلع شدند که دختری 22 ساله به دلیل 
اختلاف با نامزد خود مواد اشــتعال زا  روی خود 

ریخته و اقدام به خود سوزی کرده است.
این مقام انتظامی با بیان اینکه سریعا فرد مذکور 
به بیمارستان منتقل شد، تصریح کرد: شهروندان 
می توانند برای برطرف کردن هرگونه مشــکل 
خانوادگی، به مشاوران نیروی انتظامی مستقر در 
کلانتری ها مراجعه و به صورت رایگان از خدمات 

آن ها استفاده کنند.
    

تجاوز مرد زن‌نما 
به 4 مرد هوسباز

مردی همجنس‌باز به اتهام تجــاوز به 4 مرد 
دستگیر و به زندان محکوم شد.

طبق گزارش پلیس، متهم دوارت اکساویر 33 
ساله که نام خود را در فضای مجازی و سایت های 
دوستیابی آنا ذخیره کرده بود، 4 مرد را با فرستادن 
عکس های مســتهجن از خود به یــک پارک در 
نزدیکی خانه اش کشاند و با بستن چشم هایشان با 

چشم بند آن ها را به خانه اش برد.
به گفته قربانیــان، آن ها چندین بــار مورد 
دســت‌درازی و آزارجنســی قرار گرفته بودند و 
زمانی که خیلی ناگهانی دستشــان با ریش های 
دوارت برخورد کرد متوجه شــدند که او یک مرد 
همجنس‌باز بوده که با پوشیدن لباس‌های زنانه 
طعمه های خود را به خانه می کشاند. از چگونگی 
دستگیری متهم اطلاعاتی منتشر نشده است اما 
وی پس از دستگیری و اظهارات قربانیان طبق نظر 

قاضی به 15 سال زندان محکوم شد.
    

زن جوان عامل اختلاس 
میلیاردی در شیراز بود

رئیس پلیس آگاهی اســتان از دســتگیری 
کارمند زن متخلف یکی از ادارات در شــیراز که 
با سوء اســتفاده از موقعیت شــغلی خود، مبلغ 
22 میلیارد ریال پولشــویی و اختلاس کرده بود 

خبر داد.
سرهنگ فرج شجاعی بیان کرد: در پی اعلام 
شکایت اداره حقوقی یکی از ادارات شیراز مبنی بر 
پولشویی و اختلاس توسط یکی از کارمندان زن، 
بلافاصله ماموران اداره مبارزه با جرائم اقتصادی 

پلیس آگاهی استان تحقیقات خود را آغاز کردند.
وی افزود: مأموران پلیس آگاهی دریافتند که 
کارمند یکی از ادارات که در سمت پرداخت حقوق 
و مزایای کارکنان مشــغول بوده با ترفند خاصی 
مبلغ 22 میلیارد ریال طی چند مرحله برداشت و 

به حساب شخصی خود واریز کرده است.
این مقام انتظامــی تصریح کــرد: بلافاصله 
مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی فرد 

مورد نظر در شیراز شناسایی و دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه متهم 
برای بازجویی و ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی 
منتقل شد، عنوان داشت: متهم در بازجویی فنی و 
تخصصی و مواجه شدن با ادله و مستندات پلیس به 
22 میلیارد ریال پولشویی و اختلاس اقرار و پس از 
تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی و از آن طریق 

روانه زندان شد.

اخبار حوادث
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